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متن کامل هر ۵ صفحهٔ فایل fors.pdf (صفحات ۸۱ تا ۸۵ از لغت فرس اسدی طوسی) همراه با آوانویسی، شواهد شعری و پانویس‌ها به شرح زیر است:

صفحهٔ ۸۱
شکوخید [رودکی] گفت:
چون بگردد پای او از پای‌دان
آشکوخیده بماند همچنان
و هم در این معنی رودکی گوید جای دیگر:
آشکوخد بر زمین هموار بر
همچنان چون بر زمین دشخوارتر
کُخ
صورتی باشد زشت که کودکان را بدان ترسانند [فرخی گوید:
آیم و چون کخ بگوشه‌ای بنشینم
پوست یک‌ره برون کنم زاستغفار]
گَبْرُخ
مرقّع را گویند.
سَمانْخ
مسخرگی باشد.

ملحقات حروف خاء
لغات ذیل در نسخهٔ اصل نیست ولی نسخ دیگر هرکدام بر بعضی از آن‌ها مشتملند به‌قرار ذیل:
1. س: کسائی
2. چ: پای‌دار
3. س: خود شکوخیده
4. چ: همو گفت، س: این مثال دوم را ندارد
5. س: کخ صورتی زشت باشد که بنگارند و طفلان را ترسانند؛ ن: چیزی بود که ترس کودکان را سازند پدیدار و آن را به تازی فازوع گویند
6. چ: بخ
7. [کذا؟] س: خونت بخورم اگر ترا ببینم
8. این لغت فقط در ع هست و مثالی هم برای آن در نسخه نیست
9. این لغت در سایر نسخه‌ها و فرهنگ‌ها نیست.

صفحهٔ ۸۲
نَخِ دیگری
ریسمان بافته بود از ابریشم چنان‌که فردوسی گوید:
کدازنده همچون طراز نخم
تو کوبی که در پیش آتش یخم
کَلُوح [کلوخ]
خشت‌‌پاره بود چنان‌که منجیک گوید:
اندر جهان کلوخ فراوان بود ولی
روی تو آن کلوخ کزو کون کنند پاک
چَرْخ
فلکِ سیّارگان بود چنان‌که ابوشکور گوید:
جهان دیده‌ای دیدم از شهر بلخ
زهر گونه کشته بسر برش چرخ
چَرْخِ دیگر
دایرهٔ جامه بود یعنی گریبان چنان‌که منجیک گوید:
بر آب ترا عیبه‌های جوشن
بر خاک ترا چرخ‌های گریبان
چَخْماخ
کیسه‌ای گرد باشد که با خویشتن دارند از بهر درم و شانه، ابوشکور گفت:
برد چخماخ من از جامه نبرد
جامه از مشرعه بردند هم از اوّل تیر
چهل و پنج درو سوزن و انگشتریی
قلم و کارد برده است یکی شوم حقیر

پانویس‌ها:
1. نخ به این معنی فقط در س هست و از سایر نسخ ساقط است.
2. این لغت هم فقط در س هست.
3. چرخ به هر دو معنی فقط در س دیده می‌شود و سایر نسخ آن را به هیچ‌یک از این معانی ندارند.
4. ضبط این لغت درست معلوم نشد. در ن: چخماخ ولی کسی آن را محو کرده، در س و چ و سایر فرهنگ‌ها: چخماخ. ن: چخماخ کیسه‌ای باشد که آن را در میان دارند (مثال ندارد).
5. این بیت ثانی فقط در چ هست.

صفحهٔ ۸۳
چَخ
چخیدن باشد چون کوشیدن، کسائی گفت:
ما را بدان لب تو نیاز است در جهان
طعنه مزن که با دو لب من چرا چخی
فَلَخ
ابتدای کارها باشد، خسروانی گفت:
همّت او بر فلک ز فلخ بنا کرد
بر سر کیوان فکند بنِ پیِ ایوان
و طیان گفت:
مرا زندگانی بدین جای تلخ
همه جای دیگر کنندم ز فلخ
رُخ
سه نوع باشد یکی روی، دوّم رخ شطرنج، سوم عنان را گویند، عنصری گوید:
شطرنجِ فریب را تو شاه و ما رخ
مر اسبِ نشاط را رکابی با رخ

ن (در حاشیه) لغات ذیل را بر جمیع نسخ دیگر اضافه دارد:
پَرْنِداخ
سختیان بود، عسجدی گوید:

پانویس‌ها:
1. این لغت فقط در ن و چ هست؛ ن: چخ: چخیدن بود چنان‌که کسی به جلدی گویند مچخ.
2. چ: طعنه مزن که با دو لب من چرا چخی / اندیشه نیک دار که یاقوت نشکنی.
3. در ن: زفلخ ولی در چ و فرهنگ‌ها: فلخ، ع و س این لغت را ندارند.
4. این بیت را اضافه دارد.
5. این لغت فقط در ن هست.
6. سختیان یعنی پوست دباغی‌شده است و ظاهراً کلمه‌ایست معرب.

صفحهٔ ۸۴
گفتم میان کشایی گفتا که هیچ نایم
زد دست بر کمر بند بگسست او پرنداخ
کَخ کَخ
حراره بود و حال صوفیان، حقیقی صوفی گوید:
آهی کن و زین جای بجه گرد بر انگیز
کخ کخ کن و بر گرد بدر بر پس ابزار
پَرْنِیخ
تخته‌سنگ باشد، رودکی گوید:
فکندند بر لاد پرنیخ سنگ
نکردند در کار موبد درنگ
سِتَاخ
شاخی بود که از شاخ بر جهد، رودکی گوید:
ستاخی بر آمد از بر شاخ درخت عود
ستاخی ز مشک و شاخ ز عنبر درخت عود (؟)
سُووخ
پیاز بود، کسائی گوید:
می نیابم نان خشک و سوخ شب
تو همه حلوا کنی در شب طلب
وَسَخ
شوخ و چرک بود، کسائی گوید:
فرزند من یتیم و سر افکنده گرد کوی
جامه وسخ گرفته و در خاک خاکسار

صفحهٔ ۸۵
باب الدال
رَاوُذ
جایی بود پشته‌پشته و فراز و نشیب و سبزه [بر او رسته و چراگاه چهارپای باشد] عسجدی گفت:
الا تا زمی از کوه پدید است و ره از مه
بکوه اندر زر است و بره بر شخ و راوذ
کَبِد
لحیم باشد، دقیقی گفت:
از آن‌که مدح تو گویم درست گویم و راست
مرا بکار نیاید سریشم و کبدا
آوَرْد
جنگ کردن است بمبارزت و گروهی گویند میان دو مبارز است، فردوسی گفت:
نهادند آورد گاهی بزرگ
دو جنگی بکردار ارغنده گرگ
[باوردگه شد سپه پهلوان
بقلب اندرون با گروه گوان]

پانویس‌ها:
1. این جمله از ع افتاده است و در سایر نسخ هست.
2. ن مثال را ندارد، س: ره از ره، چ: ره از سد، ظاهراً: ره از چه.
3. س: شد، چ: شخ.
4. ن این لغت را ندارد.
5. چ: آورد جنگ باشد، نبرد جنگ دو کس باشد یا دو لشکر؛ فردوسی: ز بازو و آورد او در نبرد / رسد تا بگردون گردنده گرد. ن: آورد و ناورد و نبرد جنگ کردن است بمبارزت و گروهی.... [کذا] و نبرد جنگ میان دو تن بود از آدمی و غیره.
6. چ: ناورد.
7. مثال از س افتاده و این بیت دوم فقط در ن (در حاشیه) هست و در چ آن را برای ناورد مثال آورده است.

💡 اگر مایلید بر اساس این لغات کهن، یک فایل مدخل‌شناسی، سند Word یا تریویای واژگان نادره آماده شود، بفرمایید.

صفحه  از 
